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گزارش شماره 1
پرسپولیس – داماش گیلان
یک شنبه 20 فروردین 1391 – ساعت 19- ورزشگاه آزادی تهران
هفته بیست و نهم – فصل یازدهم لیگ برتر 
امروز ساعت هفت غروب پرسپولیس و داماش در هفته بیست و نهم لیگ برتر دیدار می کنند، هر چقدر هم عجله می کنم بازهم دیر به بازی می رسم، این بار زودتر حرکت کرده بودم اما درست ساعت هفت از ورودی شرقی ورزشگاه داخل شدم و وقتی به ورزشگاه رسیدم چند دقیقه از بازی گذشته بود. اهمیت زودتر رسیدن به ورزشگاه این است که چون بازی ها دیر وقت برگزار می شود معمولا بعد از بازی فرصتی برای صحبت کردن با تماشاگران نیست، مخصوصا بازی های این فصل پرسپولیس که هیمشه هوادارانش را افسرده و سرخورده راهی خانه می کند.
وقتی وارد سکوها می شدم صدای کریمی گیلانی به گوش می آمد، بعدا پرس و جو کردم و فهمیدم علی کریمی را تشویق می کردند که ظاهرا اصالتا شمالی است. حدود ده هزار نفر قرمز پوش در ورزشگاه هستند، از گیلان هم حدود دویست نفر هوادار در گوشه ای از سکو ها سر و صدایی به راه انداخته است، من به داماشی ها نزدیک بودم و گاهی که پرسپولیسی ها ساکت بودند صداییی هم از گیلانی ها به گوش می رسید، تعداد اندک هواداران داماش مرا متعجب می کرد، باید حداقل هزار نفر از گیلانی های مقیم مرکز به ورزشگاه می آمدند!
در مقایسه با با دیدار سه روز قبل گهر که با کاوه تهران و در قلعه حسن خان برگزار شد اینجا اثری از نوروز نیست، از رو بوسی و تبریک عید خبری نیست، مگر در اسکوربورد ورزشگاه که سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" را تبریک می گوید و همچنین به روز ملی فناوری هسته ای اشاره می کند.
لیدرها امروز خیلی فعالند، آن ها می دانند که حضور فقط ده هزار نفر پرسپولیسی زنگ خطری برای این تیم پر طرفدار به شمار می رود. سعی می کنند در کف زدن ها و پایکوبی ها هماهنگی ایجاد کنند. بیشترین شعارهایی که برای دقایقی فضای استادیوم را در بر گرفت می توان اشاره کرد:
· یالا یالا – ما گل می خوایم یالا
· کریمی بیا بیا .... لق آبیا
· محبوب پرسپولیس کیه – داش علی کریمیه
· پرسپولیس بسه دیگه غیرتتو نشون بده
· پرسپولیس – سرور استقلاله
پرسپولیس این بار خیلی زود غیرتش را نشان می دهد، در اواسط نیمه اول بود که داور نقطه پنالتی را نشان داد تا علی کریمی گل بزند و دوباره حرف اول تشویق ها و شعارها نام کریمی باشد و همچنین شعاری که این روزها خیلی کم شنیده می شود:
· پرسپولیس زلزله – همینه، همینه
به نظر می رسد هواداران اندک تیم داماش به گونه ای هدف مند علیه مازیار زارع شعار می دهند، این بازیکن پرسپولیس در حقیقت اهل انزلی است و در این میدان برای هواداران داماش رشت، یادآور حساسیت های دربی گیلان میان دو تیم ملوان و داماش است. به نظر می رسد فحش های گیلکی داده می شود.
نیمه دوم در حالی آغاز می شود که من متوجه می شوم یکی از بازیکنان تیم داماش (چاووشی) با مازیار زارع از قدیم درگیری دارد و در این بازی هم زیاد با هم درگیر می شوند، بالاخره همین بازیکن حدود بیست دقیقه از نیمه دوم گذشته گل تساوی را به ثمر می رساند. و دوباره پرسپولیسی ها همان افسرده ها و عصبانی های همیشگی می شوند!
در لحظاتی که سکوت جمعیت قرمز را فراگرفته، سر و صدای جمعت اندک هواداران داماش گیلان (و بنا بر ادعای قرمزها، استقلالی هایی که بین آن ها هستند) به گوش می رسد اما مفهوم نیست، پرسولیسی ها بعد از دقایقی دوباره سکوت را می شکنند و این بار علیه تماشاگران داماشی شعار می دهند: "شمالیِ تهران ندیده". برخی دشنام های رکیک تر هم سر می دهند.
چند دقیقه بعد اوضاع از این هم بدتر می شود، مازیار زارع که درگیری های او با زننده گل داماش بیشتر هم شده و تماشاگران گیلانی هم او را به رگبار دشنام بسته اند در یک صحنه خطا می کند و با کارت زرد دوم اخراج می شود تا پرسپولیس ده نفره شود، در حالی که تماشاگران پرسپولیسی خیلی برافروخته اند و به نحوه قضاوت اعتراض دارند چند دقیقه بعد دومین بازیکن پرسپولیس هم به خاطر یک تکل اخراج می شود، و توپ کاشته ای که از این خطا به دست آمد با کمکاری دروازه بان (میثاق معمارزاده) وارد دروازه می شود تا باز هم پرسپولیس ببازد، حالا جمعیت ده هزار نفره ورزشگاه در حال انفجار است، ابتدا شعارهایی علیه معمارزاده داده می شود که در بازی های اخیر همیشه منتقدانی داشته (معمارزاده حیا کن پرسپولیسو رها کن) همچنین برخی بد  و بیراه ها و دشنمام های رکیک به وی داده می شود.
اما به زودی تمام ورزشگاه از دشنام های رکیک به داور پر می شود:
· توپ تانک فشفشه – داور ما .....
حتی علاوه بر این با بردن نام داور فحش های کاملا رکیک خانوادگی و... نثار وی می شود، نگرانی و رنجش در سیمای داور را می توان از دور هم به سادگی مشاهده کرد، داور اجازه شروع بازی را نمی دهد، و به کریمی اشاره می کند، لابد به وی به عنوان کاپیتان تیم تذکر می دهد که با این وضع ادامه بازی به صلاح نیست، کریمی دست در گردن وی می اندازد، دست او را می گیرد و چند قدم به سمت تماشاگران می رود و ظاهرا می خواهد دشنام ها قطع شوند.
این حرکت نه فقط هیچ تاثیری ندارد بلکه اوضاع را بدتر علیه داور می کند، داور کمک هایش را فرا می خواند و به رخت کن می رود، چند دقیقه بعد بازیکنان دو تیم هم در هیاهوی تماشاگران زمین را ترک می کنند، بازی در حالی که نود دقیقه از آن گذشته بود بدون اینکه سوت پایانش نواخته شود نیمه تمام رها می شود.
گزارش شماره 2

پرسپولیس - سایپا
دوم اردیبهشت 1391 – ساعت 17- ورزشگاه آزادی تهران
هفته 31 رقابت های ليگ برتر (فصل یازدهم)
از قطار مترو که پیاده می شویم گروهی از همان جا هیاهویی راه می اندازند، البته شعار خاصی نمی دهند فقط داد و فریاد دانالان ها و راهروهای مترو را فرا گرفته است، سوار اتوبوس می شوم و در ردیف های آخر می نشینم، چند نفر در ردیف آخر نشسته اند، یکی از آن ها تکرار می کند "استادیوم خالیه آذری جا نداره".
بر می گردم و با تعجب به او نگاه می کنم، او با بغل دستی اش صحبت می کند ولی در واقع دارد جواب تعجب مرا می دهد، یادش بخیر، بازی پرسپولیس با تراختور اطراف استادیوم شعار می دادیم.
تعجب من بیشتر می شود، وقتی به ورودی ورزشگاه می رسیم به شوخی به او می گویم تو پرسپولیسی هستی یا تراکتوری!
می گوید: هر دوتاش
می پرسم: اصلا لهجه ترکی نداری!
می گوید ترکم، پرسپولیسی هم هستم همیشه پرسپولیسی ام اما با تراختور نه!
می پرسم: چرا نه؟
احساس می کنم زیادی سوال پرسیده ام، توضیح می دهم: من دانشجو هستم و راجع به همین دارم تحقیق می کنم، تو بین پرسپولیس و تراختور فرقی می بینی؟
· آره! خیلی، تراختور چیز دیگه ایه
· الآن اگه تراکتور توی تهران بازی داشت باز می آمدی آزادی
· آره
· خوب چرا؟
· پرسپولیس و آزادی یه دنیای دیگه داره
· [ادای عادل فردوسی پور مجری برنامه نود را در می آورم و جمله معروف او را می گویم]: به من اجازه می دید قانع نشم؟
· خوب با بچه ها می آیم بازی پرسپولیس رو می بینیم، من از بچگی پرسپولیسی بودم، وقتی تراختور آمد بالا و خوب بازی کرد این تیم را هم به خاطر زبان و فرهنگم تشویق می کنم
· موفق باشی!
 بلیط می خرم و وارد سکوها می شوم، من همیشه از ورودی هفت که نزدیک ترین ورودی به درب اصلی است، وارد می شوم و تقریبا جلوی قسمتی که به آن جایگاه می گویند در می آیم، دلیلی ندارم که هیمشه اینجا مشاهده و مصاحبه کنم. باید دفعه بعد از ورودی دیگری داخل شوم.
صدای تشویق علی کریمی می آید، او هفته قبلی ظاهرا اعتراضاتی به کادر فنی تیم کرده و حالا نیمکت نشین است به همین خاطر بیشتر اسم او را می شنویم.
هنوز کامل مستقر نشده ام که دروازه پرسپولیس باز می شود، تشویق علی کریمی تبدیل به سکوت و تاسف می شود، لیدرها فعال می شوند و یک شعار استادیوم را فرا می گیرد:
· پرسپولیس بسه دیگه - غیرتتو نشون بده
هنوز  همه ورزشگاه که البته بیش از پنج هزار نفر تماشاگر در آن نیست با لیدرها هم صدا نشده که گل دوم هم وارد دروازه پرسپولیس می شود!
این اولین بار است که واقعا از ته دل دلم برای قرمزها می سوزد! لیدرها هم واقعا نمی دانند چه بگویند که حرفشان خریدار داشته باشد، دوباره دست به دامن کریمی می شوند:
· علی کریمی دوست داریم ما، دوست داریم ما
پرسپولیس بر حملاتش می افزاید اما نتیجه ای نمی گیرد، در چند مورد تصمیمات داور با اعتراض هواداران رو به رو می شود، به یاد بازی قبل می افتم که با داماش گیلان بود و آن حوادث رخ داد (نک: گزارش شماره 1)، حالا متوجه شعارهای اعتراض آمیز قرمز ها به این شکل می افتم:
· داور عزیزم خوشگم قربونت دقت کن
وقتی دوباره داور تصمیمی بر ضد پرسپولیس می گیرد و این بار صدور کارت قرمز برای یکی از پرسپولیسی هاست، این بار دو سه کلمه به شعار می افزایند:

· داور عزیزم خوشگم قربونت دقت کن، دقتتو بیشتر کن
آن ها در واقع به کنایه می گویند که داورها نازنازی هستند و اگر مثل بازی قبلی به تندی با آن ها برخورد شود ممکن است بازی را نیمه تمام رها کنند که به ضرر میزبان (پرسپولیس) است.
در واقع لیدرها هم به این شکل داور را تحت تاثیر قرار می دهند و هم در این فضایی که کسی حاضر نیست تیمی که دو گل عقب افتاده را تشویق کند بهانه ای برای شوخی و خنده و همراه کردن تماشاگران می تراشند.
نیمه اول تمام می شود، بازیکنان پرسپولیس سرافکنده و شرمنده راهی رخت کن هستند، عده ای از تماشاگران فحش و دشنام می دهند و جمع زیادی با هم می گویند "بچه ها متشکریم" و به این شکل اعتراض خود را بیان می کنند.
بین دو نیمه سعی می کنم با چند نفر مصاحبه های طولانی کنم که نمونه های آن ضمیمه خواهد بود، بین دو نیمه زمان خوبی برای مصاحبه هست، نمایش ضعیف تیم باعث می شود تماشاگران حوصله صحبت درباره آن نداشته باشند، وقتی بازی تمام می شود همگی به سرعت و با ناراحتی راهی خانه های شان می شوند، اما حالا اگرچه بی حوصله هستند اما زمان کافی برای پاسخ دادن به سوال های ساده و معمولی من دارند.
علی کریمی در جمع بازیکنان نیمکت نشین، بین دو نیمه مشغول گرم کردن خودش است و جمعی از هواداران مشغول تشویق او هستند

· کریمی بیا بیا / ... لق آبی ها
نیمه دوم  آغاز می شود، یکی لیدرها چند ثانبه  صحبت می کند، او می گوید بچه چه فایده ای دارد اینطوری سرد و ساکت بنشینیم، بیاید ما کار خودمان را بکنیم و تشویق کنیم، شاید غیرت این جماعت بجنبد اگر غیرتی داشته باشند، و بعد شروع می کند، چند نفر اطرافش ایستاده اند و کمکش می کنند و کم کم خیلی ها راضی می شوند تشویق کنند:
· پرسپولیس حمله کن ورزشگاه بی قراره
این بار لیدر می خواهد هعمراه شعار با پا روی صندلی ها بکوبند:

· ای پرسپولیس قهرمان حمله حمله ما گل می خایم
اعتراض به تاخیر در بازی سایپایی ها نیز بخشی از شعارهاست، آن ها معتقدند تیم سایپا وقتی جلو افتاده وقت کشی می کند تا زمان بازی بگذرد، شعار می دهند:

· سایپای ضد فوتبال
همچنین سرمربی تیم را به سحر و جادو متهم می کنند:

· تقوی جادوگر
سایپا گل سوم را هم می زند، حالا دیگر واقعا همه چیز به هم ریخته، جمعی از تماشاگران شروع می کنند به شعار:
· هوادار حیا کن ورزشگاهو رها کن
در واقع از تماشاگران می خواهند که ورزشگاه را به نشانه اعتراض ترک کنند
لیدرها و جمعی از هواداران شان علیه این دسته شعار می دهند:
· هوادار بی غیرت -  نمی خوایم نمی خوایم
چند دقیقه بعد پرسپولیس یکی از گل ها را جواب می دهد، و این انگیزه ای می شود تا لیدرها دوباره بر فعالیت خود بیافزایند، اما شعارهایشان بیش از آنکه تشویق تیم باشد، سرگرم کردن هواداران است:
· واویلا لیلی/ دوست دارم خیلی
لیدر توضیح می دهد:
 "ببنید ما قرمز نشده ایم، ما قرمز به دنیا آمده ایم، هفت تا گل هم بخوریم، برویم دسته یکم هم ما این تیمرا دوست داریم و تشویق می کنیم، بچه ها بگید، اعتراض کنید، حق تان است، این ها واقعا بی غیرت هستند اما کاری نکنیم که تیم بدتر از هم بپاشد، مخصوصا علیه بازیکن ها فحش ندید، بزاریدشون برای جام باشگاه ها".
او در واقع به عملکرد نسبتا خوب تیم در دو بازی نخست لیگ قهرمانان آسیا اشاره می کند.
یکی به شوخی می گوید:
· عیب نداره امشب رئال جبران می کنه!
عده زیادی به همهمه می افتند و شعار می دهند:
· شیش تایی ها
من  کامل متوجه نمی شوم، اوضاع از چه قرار است، از بغل دستی می پرسم امشب رئال بازی داره؟ با کجا؟
ظاهرا کسی در این جمع نیست که نداند و به همین خاطر با بی محلی و تحقیر جواب می شنوم: با بارسا
در ادامه دو گل دیگر رد و بدل شد و در نهایت پرسپولیس چهار بر دو  باخت، گروهی شعار می دادند گبازیکن میلیاردی تشکر تشکر!"
 اما حالا دیگر بیشتر حال و هوای ورزشگاه متوجه ال کلاسیکو است، نیمی هوادار رئال هستند و نیمی هوادار بارسلونا، در داخل دالان هالی خروجی به گوش می آید:
· رئال پاره پاره
· بارسای پاره پاره
· شیش تایی ها [اشاره به پیروزی شش بر صفر بارسلونا مقابل رئال در یکی از بازی های اخیرش دارد]
گزارش شماره 3

پرسپولیس - راه آهن

17 ارديبهشت 1391: ساعت: 17 – ورزشگاه آزادی تهران
هفته سی و سوم - رقابت های فصل یازدهم لیگ برتر
این اخرین بازی خانگی تیم پرسپولیس در لیگ برتر است، بازی پایانی تیم در آبادان خواهد بود، جمعیت بسیار ناچیزی در ورزشگاه است، متاسفانه از آغاز سال 1391 که من مرتبا برای دیدن بازی های پرسپولیس به ورزشگاه آزادی می آیم تیم نتایج کاملا نا امید کننده ای گرفته و نتیجه آن این است که در این بازی جمعیت حاضر در ورزشگاه به زحمت به چهار هزار نفر می رسد.
کماکان تشویق ها با بردن نام علی کریمی شروع می شود، ظاهرا او تنها کسی است که هنوز تماشاگران به صورت خودجوش هم نام وی را می برند و تشویق می کنند.
لیدر می گوید: بچه این آخرین بازی امسال است، این تیم امسال خون دل به ما داد، پیرمان کرد، ولی به امید خدا تیمی برای سال بعد می بندیم که قهرمان بشه، بیایید بازیکن های خوب را حمایت کنیم تا قراردادشان را تمدید کنند:
· کریمی با تعصب
· جواد آتیش پاره [جواد کاظمیان مهاجم پرسپولیس]
لیدر می گوید: از ان شصت هفتاد هزارنفر کسی نیامده، بی غیرت ها پرسپولیس رو تنها گذاشتند، ولی همین ما که اینجا هستیم ما نماینده چهل میلیون ایرانی هوادار پرسپولیسیم، مثل هواداری منچستر، همه با هم یک ده دست می زنیم و شعار می دهیم، لطفا اگه بغل دستیت دست نمی زنه بزنش! نترس از طرف من بزن پس کله ش!
· وای وای ای پرسپولیس حمله، حمله،

همن لیدر پینشهاد می کند شما بگویید "محبوب پرسپولیس کیه" رو به رو می گوید "داش علی کریمیه" نباید بگذاریم کریمی دلسرد بشه و از تیم بره
· محبوب پرسپولیس کیه

اما رو به رو سکوت کرده و صدایی در نمی آید، دو سه بار این مساله تکرار می شود ولی فایده ای ندارد، لیدر شروع می کند به خواندن و عده ای با او می خوانند:
· علیِ کریمی دوست داریم دوست داریم
تیم راه آهن هم در شرایط مناسبی به سر نمی برد، و ممکن است به دسته پایین تر سقوط کند، سر مربی آن تیم علی دایی است که سرمربی سابق پرسپولیس است و طرفداران زیادی میان قرمز ها دارد، از اول فصل در اعتراض به برکنار کردن او، نامش را دائم تکرار می کردند و این مساله تیم را به حاشیه برده بود، هنوز هم وقتی تیم نتیجه نمی گیرد گاهی "علی دایی" را صدا می زنند. در این بازی هم چند مورد پیش آمده اما همه گیر نشده است.
برای ترساندن تیم در خطر سقوط راه آهن شعار می دهند:
· راه آهن دسته اولی
· آلالای لای، آلالای لای
راه آهن با لیگ برتر دیگه بای بای

داور در یک صحنه حق را به بازیکن قرمز پوش می دهد و مورد تحسین قرار می گیرد:
· داور بین المللی
· ای پرسپولیس قهرمان حمله، حمله، ما گل میخایم

اما باز هم خیلی زود گل می خورد، زننده گل، بهادر عبدی بازیکن سابق پرسپولیس است، عده ی فریاد می زنند: خائن!
و گروهی هم دنبال راه انداختن جوی برای صدا زدن "علی دایی" هستند.
اما بازیکن لیبیایی پرسپولیس خیلی زود گل مساوی را به ثمر می رساند و مورد تشویق قرار می گیرد:
· ایمون، زائد [نسبت به نام دیگری مثل "علی کریمی" که تند تلفظ می شود، قدری این نام "ایمون زائد" را  شفاف و شمرده تلفظ می کنند و واضح است که می خواهند این بازیکن خارجی بداند که در حال تشویق وی هستند]
دروازه بان پرسپولیس در یک درگیری مصدوم می شود و بناچار میثاق معمارزاده  درون دروازه می ایستد، او امسال بسیار ناموفق بوده و بارها مورد اعتراض قرار گرفته است، اینک چاره ای جز تشویق و دلگرمی به او نیست، پس صدا زده می شود:
· میثاق معمارزاده
· بهترین دفاع اسیای، آهای شیث رضایی
· توفان سرخ ایران
· پرسپولیسی های شهر تهران حمله کنید گل بزنید قهرمان ترین قهرمانان
در دقایق پایانی نیمه اول بهادر عبدی یک بر دیگر راه آهن را جلو می اندازد. بازهمدر بین دو نیمه فرصت بسیار خوبی بود تا مقداری مصاحبه بگیرم. این بار خیلی تلاش کردم که فقط منحصر به تماشاگران نباشم و چند کلمه ای هم با کاسبان ورزشگاه و حتی سربازان صحبت کنم که البته آن ها هم بی حوصله تر از بازنده های قرمز بودند! مخصوصا کاسب ها که شاید بازنده واقعی آن ها بودند زیرا وقتی پرسپولیس شکست بخورد کسی به ورزشگاه نمی آید تا از آن ها خرید کند.
نیمه دوم با این شعارها شروع شد:
· ای پرسپولیس قهرمان یالا دیگه ما گل میخایم
· پرسپولیس بسه دیگه غیرتتو نشون بده
اما حملات متعدد نتیجه ای نداشت، تماشاگران کم کم سکوت کرده بودند که راه آهن گل سوم را هم زد! 
حالا تقریبا تحرکاتی در ورزشگاه دیده می شود، عموم تماشاگران شروع می کنند به تشویق علی دایی و بردن نام وی به نشانه اعتراض! این وضعیت یادآور روزهای اول فصل است که با همین نام توانستند تمرکز حمید استیلی و همکارانش را به هم بزنند و چه بسا این حال و روز تیم متاثر از همان اعتراض هاست.
ظاهرا لیدرها و دوستان نزدیک شان از این مساله وحشت دارند و قطعا به آن ها از سوی باشگاه هم تذکراتی داده شده که اجازه ندهند دوباره شعار "علی دایی" باب شود.
مهمترین تمهیدی که آن ها اندیشیده اند در انداختن علی دایی با ستارگان محبوب تیم مخصوصا علی کریمی و در وهله دوم ایمون زائد و مصطفی دنیزلی (سرمربی فعلی) است. تمهید آن ها موثر واقع می شود، پرسپولیس گل چهارم را هم می خورد اما زائد هم با گل زنی دوباره و سه باره اش به کمک آن ها می آید، و واقعا موفق می شوند جو را علیه دایی کنترل کنند:
· دایی یاد باشه کریمی سرورته
· علی فقط کریمی  [کنایه به علی دایی]
اما برخی بازیکن ها را هو می کنند، حتی لیدرها هم کمک می کنند و ظاهرا این بخش از تشویق ها و اعتراض ها خیلی هدایت شده است و قصد دارد بر شیوه بستن تیم در فصل آینده موثر واقع شود.
· بی غیرت حیا کن، پرسپولیسو رها کن
· دنیزلی دوست داریم، تو سالار، تو سرور، تو قهرمانی

برخی بازیکنان به شدت بی غیرت خوانده می شوند و عده ای تشویق می شوند، یک بنر هم وارد ورزشگاه شده که به شایعه جدا شدن کریمی از تیم اشاره دارد و روی آن نوشته:
· داش علی با تعصب پرسپولیسو تنها نزار!
گزارش شماره 4
گهر دورود– پرسپولیس تهران 

دوشنبه 9 مرداد 1391- ساعت 22:30 – ورزشگاه آزادی؛ هفته سوم – رقابت های لیگ برتر (فصل دوازدهم)

زمانی که در حال تهیه پروپوزال این رساله بودم استاد راهنمایم، دکتر فکوهی توصیه کردند تیم هایی را انتخاب کنم که "همدیگر را قطع کنند" به عبارت دیگر تقریبا در یک سطح از رقابت ها بازی کنند تا مقایسه منطقی و معتبرتر باشد، از طرف دیگر هم ایشان و هم خودم مایل بودم تیمی را انتخاب کنم که گرایش "لری" در آن باشد، در لیگ برتر چنین تیمی نبود، در لیگ یک نفت مسجدسلیمان، شهرداری یاسوج و گهر دورود از جمله تیم هایی بودند که به منطقه لرنشین تعلق داشتند و می توانستم هویت لری را در تماشاگران آن ها پیگیری کنم، بنابراین گهر دورود را برگزیدم که در واقع متعلق به شهر خودم بود.
اینک قریب نه ماه از آن مقطع می گذرد و در یکی از شگفتی سازی های تاریخ فوتبال ایران، تیم گهر با کمترین هزینه و در حالی که از ابتدای فصل بنایش بر عدم سقوط به دسته دوم بود اینک به لیگ برتر راه یافته است و در استادیوم آزادی مقابل تیم میلیاردر پایتخت صف می کشد! آری حالا دو تیمی که من برای مطالعه تطبیقی برگزیدم "همدیگر را قطع می کنند".

تمام بازی های تیم پرسپولیس در سال گذشته تحت تاثیر نتایج ضعیف و بحران های عجیب آن بود، بیشتر بازی هایی که من به استادیوم می رفتم از خیل هواداران قرمز پوش خبری نبود و گاه تعدادشان به چهار هزارنفر هم نمی رسید، البته حضور بیش از شصت هزار نفره آن ها در بازی برابر الهلال عربستان و الغرافه قطر در جام باشگاه ها از ایک داستان مستثنی بود.

فکر می کنم حتما لازم بود پرسپولیس جدید را هم ببینم، من هواداران قرمز را همیشه شکست خورده، افسرده و سرخورده دیده بودم، اما اینک آن ها به تیم جدید و فصل تازه امیدوارتر بودند، مشکل اینجا بود که به خاطر یک پرونده مانده از فصل پیش، تیم پرسپولیس محکوم بود دو بازی فصل جدید خود را بدون حضور تماشاگر برپا کند، بنابراین من هم نمی توانستم از این بازی ها که در استادیوم خالی برگزار می شدند گزارشی تهیه کنم.

تنها فرصتی که می توانستم هوادارن پرسپولیس در فصل جدید را ببینم بازی در مقابل گهر دورود بود، بنابراین با وجود آن که قلبا دوست داشتم به عنوان یک هوادار نماینده لرستان به ورزشگاه بروم اما احساس کردم در این صورت رساله ام ناقص خواهد بود مگر آنکه تا بازی های بعدی تیم در برابر استقلال یا تراکتورسازی صبر کنم، بنابراین دوربین و موبایلم را برداشتم و داخل قرمزها شدم.

گهر در این بازی میزبان بود اما از آنجا که ورزشگاهی در سرزمین خود نداشت در آزادی از پرسپولیس پذیرایی می کرد! بدین ترتیب مهمانان که طبق قانون فقط می توانند ده درصد ورزشگاه را در اختیار داشته باشند حدود ده برابر جمعیت هواداران تیم میزبان (گهر) به ورزشگاه آوردند!

پرسپولیسی ها بازی با گهر را فرصت طلایی می دانستند زیرا آن ها از دو بازی خانگی اول خود محروم بودند و در سومین بازی خانگی نیز باید به دیدار رقیب دینیه خود -استقلال- می رفتند، بنابراین برای گرم شدن هواداران و لیدرها و آماده سازی شعارهای جدید برای دربی پایتخت به حضور در این دیدار نیاز شدید داشتند.

بعدا فهمیدم این بازی برای بررسی های من یک اهمیت بسیار زیادتر هم داشت، در تمام بازی های پرسپولیس که من دیده بودم آن ها همیشه در تاخت و تازهای خود یکه و تنها بودند، ظاهرا این تکتازی فقط در درجه اول در بازی با استقلال و در درجه دوم در بازی با تراکتورسازی نقض می شد و صدایی غیر از صدای پرسپولیسی ها هم به گویش می رسد! وقتی سکوهای مقابل جایگاه همه با هم هماهنگ فریاد می زدند "پرسپولیس" از رو به رو صدایی جز "سرور استقلاله" نمی شنیدند!

اما حالا هشت هزار نفر لر زبان در یک حادثه تاریخی بخشی از استادیوم را به لرستان تبدیل کرده بودند! هرچند از نظر کمیت حداکثر پانزده درصد جمعیت حاضر بودند اما با توجه به انگیزه و انرژی فوق العاده خود فضای استادیوم را تحت تاثیر خود قرار می دادند، جالب ترین صحنه ای که این نکته را نشان می دهد جایی بود که پرسپولیسی ها ناخودآگاه و بدون اینکه متوجه باشند چه می کنند فریاد می زدند "پرسپولیس" اما از رو به رو جواب "سرور استقلاله" نمی آمد بلکه هشت هزار نفر در یک هماهنگی کم نظیر پاسخ می دادند "سوراخه"! این مساله چند بار تکرار شد و کار به جایی رسید که صدای "نگید! آقا نگید!" در میان قرمزها شنیده شد و همه فهمیدند امشب در ورزشگاه تنها صدای موجود نیستند!

در صف بلیط فروشی های ورزشگاه آزادی، برای بازی گهر-پرسپولیس چند نوجوان در سنین دانش آموزان اول دبیرستان دیدم که به زبان لری، گویش رایج در دورود، حرف می زدند، وقتی من بلیط را خریدم آن ها از ایست بازرسی رد شده بودند، در حالی که سربازها مرا تفتیش می کردند آن ها با هم گفتگو کردند، یکی از آن ها پرسید: بریم پیروزی یا بریم گهر؟ دو سه نفر دیگر بدون هیچ تردیدی گفتند "پرسپولیس، آقا پرسپولیس" و بعد مسیری را در پیش گرفتند که به سکوهای مربوط به پرسپولیسی ها می رسید!

این صحنه وقتی برایم عجیب بود که آن را با شور و شوق وصف نشدنی دورودی ها برای حمایت از تیم گهر مقایسه می کردم، شگفتی ام وقتی افزون شد که دیدم تیم گهر در ورزشگاه غریبه نیست و حضور هشت هزار هوادارِ لر با آن همه شوق و انرژی حال و هوایی متفاوت به ورزشگاه آزادی بخشیده است، چگونه آن چند دانش آموز دبیرستانی لر –و احتمالا دورودی- می توانستند به این همه شباهت و هم تباری خودشان و گهروندها بی اعتنا باشند؟
این بچه ها می توانستند اطلاع رسان های بسیار خوبی برای پرسش من باشند اما در میان انبوهِ جمعیتی که به سکوهای پرسپولیسی رهسپار بودند آن ها را گم کردم! اما در تمام طول این بازی ذهنم مشغول ایشان بود.

ساعت ده شب، نیم ساعت قبل از آغاز بازی، در رو به روی جایگاه، مقابل هواداران گهر نشستم، شکوه حضور هزاران نفره قرمز پوشان به بازی های مقابل تیم های عربی، در لیگ قهرمانان آسیا، شبیه بود، اما برداشت من این بود که احتمالا به جای شعارهای نژادپرستانه علیه عرب ها، قرار است به ما لرها دشنام هایی تقدیم شود.

جایی که لرها نشسته بودند در میان دریای قرمز مقداری شلخته به نظر می رسید، وقتی داخل گهروندها بودم می فهمیدم که پرچم ها، لباس ها و پلاکاردها کاملا رنگارنگ و متفاوتند، اما از این زاویه و در مقایسه با قرمز یکدست سکوهای پرسپولیسی، بیش از پیش متوجه می شدم که چیزی که برای پرسپولیسی ها پر اهمیت ترین نماد است، یعنی "رنگ"، برای لرها محلی از اعراب ندارد، آنها اصلا نمی دانند لباس تیم شان چه رنگی است.

البته در لحظات بسیاری از بازی که لرها دست هایشان را برای کف زدن بالا می بردند شلختگی و بی نظمی پلاکاردها و رنگ لباس ها در غوغای دست ها کمتر به نظر می رسید می شد.

شعارهای پرسپولیسی ها شروع شد، اما آن ها ظاهرا اصلا توجهی به تیم مقابل نداشتند، به نظرم آن ها به طور کامل تحت تاثیر دربی پیش رو مقابل استقلال بودند، بعد از تشویق ستاره های جدیدی که تیم تازه خریده بود، تمام شعارها اشاره به بازی اینده برابر استقلال داشت، البته قضیه فقط در پیش بودن دربی نبود، آن ها تیم رو به رو (گهر) را عددی نمی دانستند، در تمام لحظات بازی این برخورد تحقیر آمیز موج می زد "وای پسر چی میشه اگه گهر رو هم نبریم"، "حالا بیاد و گهر بزنه! وای!" و... جملاتی بودند که هواداران به بغل دستی های خود می گفتند!

ستاره های جدید تیم تشویق می شدند، بازار شعارها علیه خرید های جدید تیم استقلال، مخصوصا جواد نکونام، کاپیتان تیم ملی که از تیم اوساسونای اسپانیا به استقلال آمده بود نیز گرم بود. ماجرای دیگری که تشویق ها را تحت تاثیر قرار می داد ماجرای اختلاف ستاره پیشین استقلال (فرهاد مجیدی) و سرمربی جدید این تیم (امیر قلعه نویی) بود.

به بغل دستی ام گفتم: اون جمعیت رو به رو لرها هستند؟ چقدر تیم شان را تحویل گرفته اند

گفت: آره لرها و استقلالی ها اونجان! 

من بعید می دانم استقلالی ها جمعیت قابل توجهی در میان لرها داشته باشند، اما به هر حال به نظر این تماشاگر قرمز استقلالی ها همیشه علیه پرسپولیس به ورزشگاه ها می روند و شعار می دهند، در واقع او خیلی دوست داشت همیشه تیم مقابلش را "استقلال" بداند، این مساله به او انگیزه و انرژی می داد.

او تاحدی هم راست می گفت، مرا به یاد خاطره ای از بازی دوسال پیش شهرداری یاسوج انداخت که به همراه دوستان لرم برای تشویق تیم شهرداری در برابر استقلال تهران، در رقابت های جام حذفی به ورزشگاه ازادی آمدم، در آن بازی یکی از لیدرهای پرسپولیس با چند نفر از دوستانش در جمع ما یاسوجی ها بودند. بنابراین احتمالا چند نفر از استقلالی های خیلی افراطی نیز در میان لرها بودند و شاید با توجه به تجربه شان جوسازی و لیدری هم می کردند. همین عده انگشت شمار کافی بود تا این تماشاگر پرسپولیس را ذی حق بدانم که دست "استقلالی های نامرد" را در تشویق های بی امان لرها شریک بداند.

فرهاد مجیدی از جمله ستاره های متعصب و موفق آبی بود که علیه پرسپولیس بازی های بسیاری کرده بود و این روز ها نماد چهار بار شکست پیاپی پرسپولیس از رقیب دیرینه به شمار می آید. امیر قلعه نویی، سرمربی فصل جدید استقلال فرهاد را در تیمش نمی خواست و مانع عقد قرارداد با وی می شد، با توجه به محبوبیتی که مجیدی در سکوهای استقلال داشت، در بازی گذشته این تیم و تیم سایپا، وقتی استقلال باخت هواداران به تشویق مجیدی پرداختند تا بیم ماجرایی شبیه ماجرای پرسپولیس و علی دایی در فصل قبل برود!

اینک پرسپولیسی ها در شعارهای خود کاملا به این مساله طعنه می زدند: "فرهاد مجیدی برگرد به تیمت / امیر قل نویی [قلعه نویی] .... به تیمت".

قرمز ها شعار می دادند: "جواد لالیگایی – زیر علی مایی" آن ها به مساله آمدن جوادنکونام از لالیگا (اسپانیا) به استقلال اشاره می کردند و در واقع به این ماجرا نظر داشتند که حالا دیکر نکونام آن اعتبار را که به واسطه بازی در معتبرترین لیگ جهان داشت، ندارد و باید بازوبند کاپیتانی تیم ملی به علی کریمی، ستاره پرسپولیس، که سابقه بازی ملی بیشتری هم دارد برسد! به نظر من اگر طی روزهای آینده یک بازی ملی در پیش داشته باشیم قطعا سکوها تحت تاثیر این اختلاف قرمز و آبی قرار خواهند گرفت.

· علی کریمی خوشا به حالت – جواد نکونام شده ....

اما حضور برجسته و تشویق پرشور هواداران گهر روی گفتگوهای پرسپولیسی ها کاملا تاثیر داشت، شیوه تشویق لرها برای آن ها کاملا عجیب بود، انرژی زیادی که داشتند و اینکه اصلا استراحت نمی کردند واکنش های مختلفی به دنبال داشت:

- این ها همین جوری شش هیچ جلون!

- والا لرا روی تراختورو کم کردن

چند مورد ترقه از سوی گهری ها به زمین پرتاب شد، که قرمزها علت آن را نمی دانستند، چون نه گلی در کار بود و نه اشتباه داوری یا بهانه دیگری برای "ترکاندن":

· اینا چرا اینجور می کنند؟
· لرن دیگه
· اگه گل بزنن چه می کنند؟

تنها در لحظاتی از بازی شعار "سوراخه شهر دورود" شنیده می شد.

دورودی ها می دانستند که بسیاری از هواداران شان احتمالا اشتباهی به دالان ها و سکوهای پرسپولیسی رفته اند زیرا تجربه ای در حضور در ورزشگاه نداشتند، بنابراین در لحظاتی صدای "لرستان بیا اینجا" بلند شد، که با همهمه قرمزها مواجه شد.

تشویق مهاجم جدید و جوان تیم، کریم انصاری فرد که آقای گل فصل قبل (به عنوان بازیکن سایپا) بود و حالا امید اول تیم برای گل زنی شمرده می شد  نشان از انتظار قرمزها برای دست یابی به گل در ابتدای بازی می داد:

· پرسپولیس حمله کن – کریم باید گل بزنه

پرسپولیس خیلی زود به گل دست یافت و با "پرسپولیس زلزله همینه همینه" تشویق شد، و همین مساله بیش از پیش حواس هواداران را بر مساله دربی با آبی ها متمرکز کرد. گهر بیش از پیش از چشم ها افتاد و جز شعارهایی مثل "واویلا، بزن یکی دیگه" و "واویلا، بزن دومیشو" توجهی به بازی نمی کردند و کماکان مشغول دعوای نکونام و کریمی، قلعه نویی و مجیدی بودند!

نیمه اول با همان یک گل تمام شد، در بین دو نیمه  پرسپولیسی ها ساکت بودند، ولی گویا گهروند ها اصلا برای شان حضور تیم در میدان مهم نبود، تشویق آن ها یک ریز و یکصدا ادامه داشت، این مساله خنده و استهزاء قرمزها را به دنبال داشت.

· اینا چه شون شده؟
· یکی ندونه فکر می کنه دو سه تا زدن!
· لرن دیگه!
بازی دوباره شروع شد، پرسپولیس نیمه دوم را هم با حملات شدید آغاز کرده بود، به عنوان یک هوادار گهر مقداری ترس برم داشته بود، البته همین که برعکس بازی قبل که در نیمه اول سه تا خورده بودیم، فقط با یک گل خورده به رخت کن رفتیم جای امیدواری و تحسین داشت.

چند حمله شدید آغاز نیمه دوم پرسپولیسی ها را دوباره متوجه بازی کرد، آن ها امیدوار بودند به زودی به گل های دیگری برسند، یکی می گفت: "لر کششون می کنیم"!

تشویق گهری ها ربط خیلی کمی به روند بازی داشت، آن ها بر میزان داد و فریادهایشان افزوده بودند، یکی از اطرافیانم گفت: کاش من هم از اون ها بودم، ترسی ندارن چارتام بخورن عارشون نمیاد!

دیگری می گفت: پسر عادل نیست از اینا فیلم بگیره (اشاره به مسافرت عادل فردوسی پور مجری معروف برنامه نود به لندن برای پوشش المپیک می کرد).

رفته رفته مشخص شد گهر به بازی سوار می شود و در پی جبران گل خورده است، با این حال هنوز ضد حمله های تند و تیز پرسپولیس خطرناک تر بودند، گهر توپ را تا محوطه جریمه حریف می آورد ولی نمی توانست خطر ساز شود!

چند مورد ضربه ایستگاهی نصیب گهر شد، همین مساله پرسپولیسی ها را نگران کرد:

· وای این الان می خوره!
· ببین کی دارم می گم اینا حمله نمی کنن تا بخورن! خدا! از گهر هم بخورن!
· بابا بکشید جلو تورا به خودا!
لیدرها تاکید داشتند شعارهای جدیدی برای تهدید آبی ها بدهند، آن ها هماهنگ کردند که ورزشگاه را با این شعار اشنا کنند: "به احترام سردار – اس اسی یا خبردار!" که اشاره به خریدهای میلیاردی سردار رویانیان مدیر عامل تیم داشت، این شعار شکوه عجیبی به ورزشگاه می داد.

 دقیقه هفتاد و خورده ای بود که یکی از بازیکن های پرسپولیس تکل خطرناکی رفت و کارت قرمز گرفت، پرسپولیس ده نفره شد، محل خطا پشت محوطه جریمه بود، گهر که در دقایق اخیر چندین ضربه ایستگاهی را از دست داده بود این بار روی اشتباه دروازه بان حریف به گل رسید، زننده گل مجتبی زارعی، بازیکنی بود که قبلا در پرسپولیس بازی کرده بود و یک "قرمز" به حساب می آمد بنابراین بعد از باز کردن دروازه تیم سابقش حاضر نشد شادی کند، سکوت و اظهار تاسف بر سکوهای قرمز حاکم شد، اما بخش لر ورزشگاه بازهم بر فریادهای خود می افزود، پرسپولیسی ها برای دقایقی توانش را نداشتند که با همهمه شعارهای لری را خاموش کنند، من می توانستم شعارهای آشنا را تشخیص بدهم:

· وای وای وای، ای لرستان حمله حمله...
· اولاش کو، ایلاش کو، گهر سیلا سیلاش کو
· لرسو دیارمه / گهر افتخارمه
از ته دل دوست داشتم میان همشهریانم بودم، اینجا هم که بودم نتوانستم خوشحالیم را در میان سکوت اطرافیان قرمزم کاملا پنهان کنم، کسی متوجه من نبود و اگر بود می فهمید که اگر چه دست نمی زنم اما گل از گلم شکفته است!

تازه پرسپولیسی ها فهمیده بودند که چقدر گهر را دست کم گرفته بودند، کمی بعد در واکنش به یکه تازی لرها در ورزشگاه شعار "اسکل تهران ندیده" دوباره پرسپولیسی ها را به تشویق فراخواند، اما کاملا نا هماهنگی و عصبی بودن آن ها و بازیکنانشان مشهود بود. دقایق پایانی پرالتهاب تر دنبال می شد، پرسپولیس تحقیر شده بود و حمله می کرد، اما یک نفر کم داشت.

دیگر احساس نیازی به حضور در میان پرسپولیسی ها نداشتم، در طول مشاهدات میدانی ام بارها شاهد ناکامی آن ها بودم، به زودی سرخورده و افسرده سکوها را ترک می کردند، می دانستم که لزومی به ادامه حضورم میان قرمزها نیست، آن ها بعد از این باخت نه حوصله داشتند با من حرفی بزنند و نه رقص و سماعی در کار بود در عوض احتمالا گهروندها کارهای خاصی انجام می دادند.
من با عجله سکوهای پرسپولیسی ها را ترک کردم تا از خروج لرها از دالان های مخصوصشان عکس و فیلم بگیرم که هم کاربرد شخصی داشت و هم برای رساله ام به درد می خورد. به سرعت دویدم و به دالان ورودی رسیدم که فکر می کردم گهری ها هستند، اما بعد دیدم پرسپولیسی اند و پرچم ها ار مچاله کرده اند و حوصله جواب دادن به این سوال که این خروجی گهر است را هم ندارند، با عجله به سمت ورودی بغلی رفتم، و می توانستم مطمئن باشم این ها گهر لر هستند، دوربین روشنم را به این سوی و آن سوی چرخاندم ولی جز مقداری پرخاشگری و داد و فریاد "لر"، "فقط لر"، "فقط دورود لرستان" و...خبری از رقص و سماع مورد نظرم نبود! هاج و واج تا خروج آخرین دسته از لرها ماندم و عجیب بود که چرا کسی نرقصید!

من در بازی راه آهن شاهد بودم که تیم گهر در نیمه اول سه گل خورد و در نهایت سه بر یک بازی را واگذار کرد، لرها آنقدر در خیابان های شهرک اکباتان (محل بازی) تا میدان آزادی رقص و سر صدا داشتند که همه فکر می کردند آن ها سه یک برده اند! در طول بازی با پرسپولیس هم ازحرکات موزون لری خسته نیم شدند، حالا در مقابل غول پایتخت مساوی کرده بودند چرا خبری از رقص و شادی نبود؟ با نگرانی از چند نفر پرسیدم یک – یک تمام شد؟ همه با افسوس می گفتند آری! 

در مسیر بازگشت و داخل اتوبوس همشهری هایم برایم تعریف کردند که گهر در دقیقه 92 گل برتری را هم زده است اما داور نامرد! قبول نکرده، وقتی به خانه آمدم و فیلم بازی را دیدم و متوجه شدم گل بازیکن گهر در دقیقه آخر بازی چقدر اشکار و واضح بوده ولی داور آن را نپذیرفته کاملا فهمیدم که چرا لرها به جای شادی و جنبش مورد انتظار من همه پرخاشگر و عصبانی ورزشگاه را ترک می کردند!
گزارش شماره 5

پرسپوليس ايران- الهلال عربستان
سه‌شنبه 12 ارديبهشت 1391- ساعت 17:00 ورزشگاه آزادي تهران
مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا (2012)
به اندازه کافی زودتر از اغاز بازی به نزدیکی ورزشگاه رسیده ام، هنوز یک ساعت به شروع مانده که داخل ایستگاه مترو ورزشگاه هستم، این طور که جمعیت هواداران داخل قطار خبر می داد باید رکورد بازی هایی که تا کنون دیده ام اینجا شکسته شود، از ایستگاه خارج می شود و قصد دارم سوار اتوبوس های مخصوص شوم، از دور نگاهی به مسیر می اندازم، ترافیک آن قدر زیاد است که اگر با اتوبوس بروم قطعا دیرتر خواهم رسید. فاصله ایستگاه مترو و ورودی ورزشگاه زیاد نیست، بنابراین پیاده راه می روم.
خودم را به سه نفر جوانی می رسانم که پرچم های قرمز را به خود پیچیده اند و با عجله می روند، می پرسم:
هنوز یک ساعت مانده با بازی این جوری ترافیکه!
یکی می گوید: بابا بازی پرسپولیسه، بازی سوسک که نیست!
می گویم: آخه امسال کسی به ورزشگاه نمی اد، بازی با سایپا من آمدم چند هزار نفر بیشتر نیامده بود
جواب می دهند: اون ها رو وللش، بابا تیم توی لیگ برتر ....، این کاشانی تیم رو به .... داد با اون حمید استیلی!
دوستش می گوید: تیمی که چهار تا چهارتا می خوره!
خودم و موضوع پایان نامه ام را معرفی می کنم و از آن ها می خواهم اگر حوصله دارند تا ورزشگاه برایم صحبت کنند، یکی به شوخی می گوید: نری فردا بدیش نود پخشش کنه! می گویم نه فیلم که نمی گیرم فقط توی مسیر باهم حرف بزنیم (متن صحبت این سه نفر ضمیمه است (مصاحبه شماره 2  ضمیمه همین فصل).
به ورزشگاه که می رسیم مسیر مان جدا می شود، من دوست دارم بروم طبقه دوم، هیچ وقت از آن جا تماشا نکرده ام، امروز حتما آن قدر شلوغ می شود که طبقه بالا هم رونقی داشته باشد.
همین طور است، هنوز نیم ساعتی به شروع بازی مانده، من به سمت راه رو های منتهی به طبقه دوم می روم که متوجه می شوم دارند درهای طبقه پایین را می بندند و ظاهرا طبقه اول ورزشگاه کاملا پر شده است. وارد سکوها می شوم، خیل تماشاگران مثل من از ورودی های مختلف داخل می شوند، چیزی نمی گذرد که حدود نیمی از سکوهایی که تا چند دقیقه پیش خالی بودند پر می شوند از انبوه قرمز!
از این بالا دروازه ها و زمین کوچک تر است، احتمالا تعقیب جزئیات بازی از این ارتفاع سخت تر است، علاوه بر این به جای صندلی های پلاستیکی اینجا باید روی سکوی سیمانی بنشینی، چیزی شبیه همان ورزشگاه تختی دورود، به همین خاطر محبوبیتی ندارد و بلیط آن ارزان تر است.
طبقه پایین قرمز یک دست است، بعدا فهمیدم بین تماشاگران پرسپولیس کاورهای قرمز رنگ توزیع کرده بودند، علاوه بر پرچم ها و کلاه های قرمز، پرچم جمهوری اسلامی ایران نیز در دست هواداران هست اما فراوانی آن خیلی کمتر از بازی قبلی، با الغرافه قطر است، احتمالا این به خاطر آن است که من به طبقه دوم آمده ام، در طبقه پایین احتمالا پرچم های ایران نمود بیشتری دارند، در طبقه پایین به طور کلی پرچم ها بیشتر هستند، این طومر می شود حدذس زد که آن ها که خیلی زودتر آمده اند و به طبقه پایین رفته اند شور و شوق بیشتری برای بازی دارند و به همین خاطر استفاده بیشتری هم از رنگ و پرچم می کنند.
هنوز بازی شروع نشده ولی در ورزشگاه غوغاست، مهمترین شعاری که به صورت هماهنگ سر داده می شود شعار "خلیج فارس ایران - پرسپولیس قهرمان" است که ظاهرا در هر بازی ایرانی-عربی معنا و جذابیت خاص خودش را دارد
بازیکنان دو تیم وارد می شوند و بازی شروع می شود، رنگ آبی الهلال از همان آغاز هواداران قرمز را تحریک می کند و شعار "هرکی آبی بپوشه قرمز سوراخش می کنه" بلند می شود.
 از بلندگوی ورزشگاه اسامی اعلام می شود، و طبق معمول مورد تشویق قرار می گیرند. صدا آن وضوحی که در بازی قبلی داشت را ندارد و این هم احتمالا از معایب تماشای بازی در طبقه دوم ورزشگاه است.
ظاهرا در این بازی هم بلندگو به لیدرها کمک می کند، صدا کاملا مفهوم نیست و در واقع همیشه بعد از هماهنگ شدن تماشاگران طبقه پایین ماهم به آن ها می پیوندیم. تشویق ها در نیمه اول بسیار گرم و پرحرارت است:
· توفان سرخ آسیا
· محبوب پرسپولیس کیه    داش علی کریمیه
· وای وای وای، ای پرسپولیس، حمله حمله...
سهم عمده ای از شعارها هم کماکان در ادامه اتفاقات بازی با الغرافه قطر، علیه فرهاد مجیدی است، ستاره استقلالی که حالا به تیم قطری پیوسته و در بازی با الغرافه مخاطب اصلی شعارهای پرسپولیسی ها بود، هنوز هم شعارهای حاوی کلمات رکیک نثار وی می شود، چیزی که با روایتِ رسانه هاکه  می کوشیدند این بازی را همچون یک بازی ملی گزارش کنند در تضاد است.
به هر حال نیمه اول تمام شد در حالی که بازی ضعیف تیم همه را ناکام و نا امید کرده بود. در واقع اگر عملکرد عالی دروازه بان تیم، آسمیر آودوکیج نبود در همان نیمه اول پرسپولیس گل خورده بود.
نیمه دوم با بازی ضعیف تر پرسپولیسی ها شروع شد. بیست دقیقه از نیمه دوم نگذشته بود که دروازه پرسپولیس باز شد و پس از آن هم تیم خوب بازی نکرد، حتی موقعیت های خوبی برای الهلال پیش آمد که با درخشش دروازه بان به گل ختم نشد.
در تمام بازی هایی که به ورزشگاه آمده ام در هیچ بازی ای پرسپولیسی ها را این گونه عصبی ندیده بودم، مشخص بود که بیش از هفتاد هزار نفر به ورزشگاه آمده بودند و حالا از نتیجه و شیوه بازی تیم خود سرخورده بودند. بعد از دریافت گل دیگر خیلی سخت بود که شعاری مثل "خلیج فارس ایران- پرسپولیس قهرمان" و یا "هر کی که آبی بپوشه- قرمز سوراخش می کنه" به صورت هماهنگ شنیده شود. در عوض تا بخواهی بد و بیراه به بازیکنان و تیم و زمین و زمان شنیده می شد.
به نظرم می رسید که همین طور اتفاقاتی ورزشگاه را در لیگ برتر نیز خالی کرده است، وقتی هواداران امید دارند نتیجه خوبی حاصل شود به ورزشگاه می آیند ولی وقتی ناکام می شوند سخت است که دوباره رنج سفر به جان بخرند.
از پنج دقیقه مانده به اتمام وقت معمول و سپس در تمام طول وقت اضافه اعلام شده توسط داور و حتی تا ده دقیقه بعد از سوت پایان صدای اعتراض تماشاگران برخواسته بود. طبقه دوم خیلی زود خالی شد، جمعیت کمی ماندند که یا شعار بدهند و یا با دوستان شان که از هم جدا شده بودند یک دیگر را ببینند، من به لبه سکوها رفتم و طبقه پایین را نظاره کردم، در اطراف جایگاه، و در مسیر حرکت بازیکنان به سمت رخت کن هنوز کسانی بودند که یک ریز شعار می دادند:
· بازیکن بی غیرت نمی خوایم نمی خوایم
· تو که غیرت نداری .... خوردی قرمز پوشیدی
فصل هشتم
فرهنگ و هویت در ورزشگاه های فوتبال (2)
لرسو دیارمه / گهر افتخارمه

8-1- لرستان و فوتبال
دورود شهرستانی در شرق استان لرستان است. این شهرستان از شمال به شهرستان بروجرد و استان مرکزی، از شرق به شهرستان ازنا، از جنوب به شهرستان الیگودرز و از غرب به شهرستان خرم آباد محدود است. شهرستان دورود بر خلاف دیگر شهرستانهای استان لرستان از قدمت تاریخی کمی برخوردار است. گسترش این شهر مدیون فعالیت های صنعتی و راه سازی است و در حقیقت تشکیل هسته اصلی شهر به سبب تاسیس یک کارخانه سیمان و احداث راه آهن سراسری تهران – جنوب بوده است. جمعیت این شهرستان در سال ۱۳۸۴ بالغ بر 150هزار نفر گزارش شده است، مردم دورود به زبان لری سخن می گویند که آمیزه ای از گویش های لری خرم آبادی، بروجردی و بختیاری است.
فوتبال در دهه 1320 به واسطه حضور نظامیان، کارفرمایان و کارگران بریتانیایی و هندی به لرستان وارد شد، دو شهر خرم آباد و بروجرد به واسطه  حضور لشکر پنجم ارتش در استان لرستان و روی آوردن افسران و سربازان لشکر که اغلب انگلیسی و هندی بودند ، اولین شهر های استان لرستان بودند که فوتبال در آن ها رونق گرفت (جایدری 1384: 5).
اما اولین باشگاه رسمی فوتبال در استان لرستان، با نام شاهین، در دورود، و در سال 1335 تاسیس شد، كارگران انگلیسی شاغل در کارخانه سیمان دورود هم در پیشرفت فوتبال این شهر نقش بسزایی داشتند. باشگاه سیمان به علت شرایط مالی مناسبی که داشت، باعث رونق فوتبال دورود شد. در سال 1347 نیز تیم راه آهن دورود تاسیس شد. سپس تیم تاج توسط بچه های محله منوچهری و متعاقب آن تیم نفت تشکیل شد (همان: 8-11).                                                                                                                                    
 از دیگر تیم های که بعد از انقلاب در دورود در دهه 60 تشکیل شد می توان به جزایری، شهرداری، شهاب، انقلاب، کشاورز و مهاجرین اشاره کرد (همان: 95).
نمونه مورد مطالعه این تحقیق باشگاه فوتبال گهر شهرداری دورود، بنا به استعلام از هیات فوتبال شهرستان دورود، قبلا داماش تهران بود که با توجه به سرمایه گذاری گروه اقتصادی داماش ایرانیان در شهرستان دورود در تیر ماه ۱۳۸۵ با نام داماش لرستان فعالیت خود را در لیگ دسته یکم آغاز کرد، هرچند تا سال 1390 تمرینات آن در تهران برگزار می شد و دورود فقط محل برگزاری مسابقات خانگی رسمی آن بود. این باشگاه در تابستان سال ۱۳۹۰ به گهر زاگرس دورود لرستان تغییر نام داد و به طور کامل در شهرستان دورود مستقر شد.
پس از صعود این تیم به لیگ برتر، این تیم که از اموال متهمان اختلاس بزرگ اقتصادی محسوب می شد از سوی دادستان کل کشور به شهرداری دورود واگذار شد.

8-2- از  لیگ دسته یکم (جام آزادگان) تا لیگ برتر (جام خلیج فارس)
تیم گهر در رقابت های فصل 1390-91 جام آزادگان (دسته یکم) عملکرد فوق العاده و غافلگیر کننده ای داشت که از آن به عنوان شگفتی ساز این دوره نام برده می شود. گهر توانست به لیگ برتر صعود کند و در حقیقت این اولین بار در تاریخ فوتبال لرستان است که این منطقه می تواند نماینده ای در سطح اول فوتبال کشور داشته باشد.
وقتی بررسی های اولیه نگارنده برای این رساله و ارائه پروپوزال انجام می گرفت گهر یکی از تیم های دسته یکم بود که شرایط خوبی در جدول داشت اما حتی خوش بین ترین هوادار دورودی نیز پیش بینی نمی کرد این تیم بتواند به لیگ برتر صعود کند. وقتی من درباره نمونه های مورد تحقیقم با استاد راهنما سخن می گفتم ایشان پیشنهاد کرد به جز پرسپولیس نمونه دیگری بردارم که تقریبا هم سطح باشد و "همدیگر را قطع کنند" من می خواستم تیم تراکتورسازی تبریز یا ملوان بندر انزلی را برای مقایسه برگزینم اما آقای دکتر فکوهی تاکید کردند تیم مورد نظر، هویت لری داشته باشد تا من به عنوان یک هم زبان مشکلی در میدان تحقیق نداشته باشم. به ناچار من هم همان تیم گهر دورود را برگزیدم و مشغول به مطالعه نظری و میدانی شدم. این رساله هنوز به میانه نرسیده بود که گهر مدعیِ صعود شد و سپس در کمال ناباوری خود را به نقطه ای رساند که "پرسپولیس را قطع کند" و به عنوان یک تیم لیگ برتری شناخته شود!
در حقیقت این شانس بسیار بزرگی برای این مطالعه بود که من تیمی حاشیه ای و کم اهمیت بردارم که سپس به کانون توجه مردم زیادی تبدیل می شود و در تمام این فرایند شاهد تولد آن به گونه ای باشم که چگونگی گرایش مردم به این تیم، گسترش هواداران آن، تولد شعارها، نمادها و احساس تعلق ها را از نزدیک پیگیری کنم. بدون شک انتخاب هیچ نمونه دیگری نمی توانست اینگونه برای فهم و درک چگونگی ساخته شدن یک هویت جمعی، با نام هواداران گهر (به قول برخی مطبوعات لرستان؛ گهروندها) یاری برساند.
درباره تیم گهر، به تازگی یک پایان نامه ارشد هم توسط محمد رضا سیاتیری نگاشته شده است که مقداری اطلاعات جمعیت شناختی درباره وضعیت تماشاگران این تیم گرد آورده و در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت.
در پاسخ به پرسشنامه های سیاتیری، 22 درصد  از تماشاگران دورودی دانش آموز و 9 درصد دانشجو هستند، 26 درصد خود را کارگر و همین میزان دارای شغل آزاد و 5 درصد کارمند عنوان کرده اند و بقیه خود را بیکار عنوان نموده اند. همچنین یافته های وی نشان می دهد اغلب این جمعیت (حدود پنجاه درصد) فارغ التحصیل و یا در حال تحصیل در مقطع متوسطه هستند، سی درصد دارای تحصیلات بالاتر و مابقی پایین تر از سوم راهنمایی یا کمتر هستند (سیاتیری، 1390: 70-72).
اطلاعات سیاتیری مربوط به زمان حضور گهر در لیگ دسته یکم است و اطلاعات جمعیت شناختی از هواداران لیگ برتری تیم در دست نیست. همچنین متاسفانه این پایان نامه اطلاعات جمعیت شناختی مفصل تری از  ارائه نمی دهد، مثلا درباره سن و سال این هوادران اطلاعاتی به ما نمی دهد، به طور نسبی باید گفت نسبت به تماشاگران تیم پرسپولیس، گهری ها ازنظر سن و سال بسیار جوان تر هستند به طوری که درصد قابل توجهی از حاضران در ورزشگاه را نوجوانان و دانش آموزان راهنمایی و حتی ابتدایی تشکیل می دهند.
بازی های گهر اگر چه در ورزشگاهی صد هزار نفره نبود، اما با توجه به انبوه تماشاگرانی به طور متوسط چهار هزارنفر به طور فشرده در ورزشگاهی که گنجایش آن رسما  2500 نفر بیشتر نبود، شکوهی دیدنی داشت و از جمله عوامل موفقیت تیم به حساب می آمد.
ورزشگاه تختی دورود در وسط شهر قرار داشت و برای دسترسی بدان هیچ ترافیک یا دوری مسیری مانع نبود، از اغلب محله های شهر دورود این امکان وجود داشت که با یک ربع پیاده روی به ورزشگاه برسی، البته نیازی به این کار نبود و همان چند خیابان منتهی به ورزشگاه نیز ظرفیت را پر می کردند.
صعود غافلگیر کننده تیم گهر به لیگ برتر مشکلات فراوانی را برای استان لرستان و فدراسیون فوتبال فراهم آورد تا گهر نه فقط نخستین نماینده لرستان در لیگ برتر باشد بلکه نخستین تیم شهرستانی باشد که امکان میزبانی مسابقات در استان خود را نداشته باشد و مسابقات خانگی آن در تهران و کرج برگزار شوند!
مساله عدم میزبانی تیم گهر در لیگ برتر که به فقدان امکانات و زیر ساخت های لازم و موردِ تایید ای اف سی
 (کنفدراسیون فوتبال آسیا) تاثیر زیادی بر کیفیت این تحقیق گذاشت زیرا مطالعات میدانی نه بر مردم لرستان بلکه بر لرهای مهاجر و ساکن در مرکز و همچنین تعداد قلیلی از کسانی که برای حمایت تیم از لرستان به تهران می آمدند صورت می گرفت.
باید اشاره کنم که در فصل گذشته لیگ برتر (فصل یازدهم، 90-91) نیز مشکل مشابهی برای تیم مس سرچشمه اتفاق افتاد، در شهر کوچک سرچشمه نیز امکان میزبانی فراهم نبود، ولی این تیم توانست دیدارهای خانگی خود را در شهر کرمان (مرکز استان) برگزار کند، اما گهر نمی توانست به مرکز استان و یا حتی استان همجوار (مرکزی، اراک) برود زیرا این دو شهر نیز ورزشگاه آماده و مورد تایید نداشتند.
پدیده گهر دورود و مس سرچشمه، می تواند شاهد دیگری برای ادعای رشد فوتبال در خارج از پایتخت و حتی در شهرهای کوچک باشد که در فصل پنجم از آن سخن رفت، البته شاید بشود ادعای معکوسی نیز مطرح کرد و آن عدم رشد و رکود در فوتبال تهران و کشور است و نه رشد شهرستان ها.

8-3- گهر شهر دورود

هواداران تیم پرسپولیس گاهی تیم شان را با شعار "پرسپولیس شهر تهران" می خواندند تا در برابر تماشاگران تیم های مهمان که به هویت تهرانی و مرکز نشین تیم حمله می کردند از تیم خود دفاع کنند، اما شعار "گهر شهر دورود" در بازی های گهر معنای متفاوتی داشت.

دورود یکی از شهرهای لرستان است که به طور طبیعی در رقابت با شهرهای همجوار است، مردم این شهر همواره از اینکه در حاشیه دو شهر مجاور بروجرد (که در حقیقت دورود یکی از بخش های جدا شده از آن بود) و مرکز استان (خرم آباد) به آن ها نگاه می شود ناراضی هستند. آن ها دوست دارند نام شهرشان به اندازه دو شهر همجوار خرم اباد و بروجرد شناخته شده باشد.

مردم شهر خود را صاحب موقعیت استثنایی می دانند که باید جایگاه بهتری داشته باشد، آن ها به خصوص بر جنبه های طبیعی منطقه تاکید دارند و "دورود پایتخت طبیعت ایران" شعارشان است، این شعار اکنون روی پیراهن تیم گهر نقش بسته و گاهی بر روی بنرهای بسیار بزرگ در ورزشگاه ها به نمایش در می آید. 

وقتی گهر با انبوه مشکلاتش رهسپار لیگ برتر شد با توجه به فقدان زیرساخت کافی، سخن از عدم امکان میزبانی دورود در لیگ برتر به میان آمد، در واقع از همان زمانی که گهر در پله های بالای جدول بود مردم شهر دورود احساس خطر می کردند و استقبال از شعار "گهر شهر دورود" بازتابی از این دغدغه بود.

از یک طرف تیم گهر از جمله دارایی های مربوط به متهمان اختلاس اخیر به شمار می رود که اختیار آن با دادستانی کل کشور است و این دادستانی پس از مسجل شدن صعود به لیگ برتر، مایل بود امتیاز آن را به حراج بگذارد و از سوی دیگر مردم لرستان تیم را متعلق به استان می دانستند و مایل بودند به هر شکل شده این تیم در شهرهای خرم آباد یا بروجرد میزبانی کند.

بدین ترتیب مردم دورود و هواداران همیشه حاضر در ورزشگاه و به تبع ایشان مسئولان شهر، در جبهه های مختلفی فعال شدند، آن ها از یک طرف خود را مالک اصلی تیم معرفی می کردند و مدعی بودند دادستانی و مالکان تیم در هر صورت اجازه ندارند باشگاه را از شهر خارج کنند، در این جبهه سایر مردم لرستان نیز یاریگر دورودی ها بودند، اما در جبهه دیگر، مردم شهر در برابر مرکز استان، مسئولان ورزش استان و دیگر شهرهای استان موضع گیری می کردند که معتقد بودند زمینه میزبانی در خرم آباد و یاا بروجرد مهیاتر از دورود است.

در روز بازی برگشت پلی آف (برابر ایرانجوان بوشهر) جوانان دورودی پلاکارد بزرگی با خود حمل کردند که بر آن نوشته بود: "خدا خودش می دونه، گهر مال دوروده، همین جا هم می مونه" و همچنین طنین شعار "گهر شهر دورود" استادیوم بروجرد– محل برگزاری بازی پلی آف- را پر کرد.

این پلاکارد موضع اول و آخر ایشان را اعلام کرد، برنامه پر مخاطب نود آن را به نمایش درآورد و مجری معروف و محبوب آن ، عادل فردوسی پور، به طور تمام قد از حق و حقوق این تماشاگران به عنوان صاحبان اصلی تیم تاکید کرد، علاوه بر آن تصویر این پلاکارد در تمام خبرگزاری ها و سایت های خبری منتشر شد، بسیاری تعجب می کردند که چه معنایی دارد اینطور روی تعلق این تیم تازه صعود کرده به لیگ برتر به شهر خود تاکید شود، آن ها داستان کامل ماجرا را نمی دانستند و فکر می کردند دورودی ها خواسته اند با این کار "پُز" بدهند!

با توجه به فضای امنیتی شهر پس از درگیری هایی که طی مرحله دوم انتخابات مجلس (اردیبهشت 1391) ایجاد شده بود، استاندار لرستان نامه ای خطاب به فرمانداری شهرستان دورود نوشته بود که استاندار از خواست مردم شهر حمایت می کند و مسلما تیم گهر در شهر دورود خواهد ماند، تصویر این نامه روی یک بنر در قطع بزرگ چاپ شده و تا مدت ها در میدان اصلی شهر نصب بود.

بالاخره بعد از ماه ها دلهره و اضطراب، تیم گهر از سوی دادستانی کل کشور به مدت سه سال به صورت اجاره به شهرداری دورود واگذار شد تا با نام رسمی "گهر شهرداری دورود" پا به رقابت های لیگ برتر بگذارد.

در این مدت جو دورود به نحوی علیه شهرهای دیگر استان و مخصوصا مرکز ملتهب شده بود که وقتی اعلام شد دو ورزشگاه دورود و خرم آباد آماده می شوند، و آماده سازی ورزشگاه دورود به عنوان میزبان اصلی زمان بیشتری می برد اما ورزشگاه خرم آباد چون از نظر سکو و ساختمان و... مشکلی ندارد ظرف دو هفته به استاندارد لازم می رسد، دورودی ها اعتراض کردند و نماینده تازه وارد خود در مجلس شورای اسلامی را فعال کردند تا از طریق استاندار و وزارت ورزش جلوی عملیات آماده سازی ورزشگاه خرم اباد گرفته شود، این در حالی بود که عملیات آماده سازی ورزشگاه دورود نیز به خاطر عدم تامین بودجه و همچنین لزوم تایید گام به گام عملیات از سوی بازرسان فدراسیون فوتبال بسیار کند پیش می رود و هم اکنون مشخص نیست آیا به نیم فصل بازی ها برسد یا خیر!

بدین ترتیب بازی های خانگی گهر به ورزشگاه انقلاب کرج منتقل شد که هم مدیریت آن آمادگی خود را اعلام کرده بود، هم از سوی عوامل تیم گهر مورد پذیرش بود و هم مورد تایید فدراسیون قرار می گرفت. انجام بازی های خانگی گهر در فاصله پانصد کیلومتری سرزمین اصلی اش هم تعجب و هم تاسف بسیاری را برانگیخت و برخی مطبوعات ملی با لحنی حزن آلود تیتر زدند "وقت نشد برای لرستان استادیوم بسازیم!؛ کاش مسئول کم کار را هم محروم می کردند" (روزنامه گل
).
8-4- نمادها
پرچم و لباس: با این همه شور و حال، در فرهنگ هواداری تماشاگران دورودی، تا زمانی که گهر در دسته یکم بازی می کرد، خبری از نمادهای معمول و مرسوم در ورزشگاه های مطرح نبود، تقریبا کسی پرچم یا کلاهی همرنگ تیم نداشت، صورت یا دستش را رنگ آمیزی و نقاشی نمی کرد و لباس تیم جز بر تن بازیکنان آن دیده نمی شد. 
تصویر شماره 8- 1 هواداران گهر در ورزشگاه تختی دورود (رقابت های دسته یکم- عکس: حسن دلیخون)
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تصویر شماره 8- 2  هواداران گهر در ورزشگاه تختی دورود (رقابت های دسته یکم- عکس: حسن دلیخون)
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تصویر شماره 8-3  هواداران گهر در ورزشگاه تختی دورود (رقابت های دسته یکم- عکس: حسن دلیخون)
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این وضعیت برای من که دائم در حال مقایسه وضعیت تیم پرسپولیس (و دریای سرخش) با گهر بودم تبدیل به یک مساله شده بود که چرا خود باشگاه و یا کانون هواداران هواداران، هیات فوتبال شهر و... پارچه ای همرنگ لباس تیم (آبی) برای به اهتزاز درآوردن در اختیار تماشاگران قرار نمی دهد.

وقتی این مساله را در مصاحبه هایم با هواداران در میان می گذاشتم آن ها اصلا برایشان مهم نبود و آن خلأی که من فکر می کردم در ورزشگاه هست را نمی دیدند. به مرور من هم پذیرفتم که این مساله نمی تواند یک خلأ و کاستی به شمار آید. این تیم هویت خودش را به عنوان یک تیم فقیر در شهرستانی کوچک با هوادارانی پرشور داشت و مقایسه شیوه تشویق آن ها با تیمی که فقط دستمزد یک بازیکن متوسط آن معادل تمام مخارج تیم گهر بود بی معنی می نمود. 
نمادها به چه کار می آیند؟ برای تشویق و تحریک بازیکنان، اینک آیا دست های خالی نماد نیست؟ و آیا بی نمادی –به زعم مشاهده گری که آن ها را دائم با پرسپولیس و استادیوم کوچک با سکوهای سیمانی اش را با ورزشگاه آزادی مقایسه می کند- نمی تواند عاملی برای تحریک و تشویق و تهییج تیم خودی باشد تحت فشار قرار دادن تیم حریف باشد؟ 

سه تصویر به شماره های 8-1 و 8-2 و 8-3 را در صفحات آینده مقایسه کنید. تصویر شماره 8-1 تشویق پرشور گهروندها در استادیوم تختی دورود در زمان حضور در لیگ دسته یکم را نشان می دهد ، در مقایسه با رنگ قرمز پرسپولیسی ها، آیا این دست های خالی و برافراشته نمی توانستند نماد و پرچم هواداران تیم باشند؟ 
مقایسه این تصویر و تصویر شماره 8-2 که در بازی پرسپولیس و الهلال عربستان، در لیگ قهرمانان آسیا توسط نگارنده تصویر برداری شده است، نشان می دهد چگونه پرسپولیسی ها با رنگ قرمز، کلاه ها و پرچم های مخصوص خود دریایی قرمز می آفرینند در حالی که هواداران گهر هم علاقه چندانی به نمادها و پرچم ها نشان نمی دهند.

بسیاری از تماشاگرانی که برای دیدن بازی گهر در دسته یکم می آمدند ساکن کوچه ها و خیابان های اطراف بودند، وضع ظاهری نوجوانان و جوانانی که با لباس خانه و کوچه، و نه لباس رسمی، با زیرشلواری و دمپایی در ورزشگاه بودند دیدنی بود.
اما این وضعیت با حضور تیم گهر در لیگ برتر زیر و رو شد، برگزاری دیدارهای خانگی این تیم در تهران و کرج بازار بسیار مناسبی ایجاد کرده بود برای تولید کنندگان و فروشندگان پرچم، کلاه، شال و...؛ از همان بازی نخست در برابر ملوان (31 تیرماه 1391) بساط ها در مقابل ورزشگاه های محل بازی گهر پهن بود، تازه وارد بودن و شور و هیجان خاص خود را داشتن هواداران آنها را مشتریان خوبی برای عرضه پرچم و شال کرده بود.
تصویر شماره 8-4 هواداران گهر در دسته یکم، ورزشگاه تختی دورود (عکس: حسن دلیخون)
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تصویر شماره 8-5 هواداران پرسپولیس در بازی مقابل الهلال عربستان، ورزشگاه آزادی تهران (عکس: ابراهیم خدایی)
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تصویر شماره 8-6  هواداران گهر در بازی برابر پرسپولیس، ورزشگاه آزادی تهران (عکس: خبرآنلاین)
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 حالا دیگر نه فقط پرچم های جورواجور آبی هم در حاشیه بازی های گهر به اهتزاز در می آمد بلکه صورت ها و بدن ها هم –بیشتر از سوی نوجوانانی که با اتوبوس رایگان شهرداری دورود برای تماشای بازی اعزام شده بودند- رنگامیزی می شد، اما کمتر لُری حاضر بود کلاه های عجیب غریب مرسوم در ورزشگاه ها را بپوشد. مساله این موج های آبی این بود که لباس تیم گهر عوض شده بود و فروشندگان پرچم نمی دانستند، در حقیقت این لباس تیم ملوان (تیم حریف) بود که به آبی نزدیک تر بود (سفید و آبی)، لباس تیم گهر در لیگ برتر زرشکی رنگ شده بود.
در بازی های بعد هم هنوز در بهره برداری هواداران گهر از رنگ ها آشفتگی موج می زد. گهروندها اشتیاق زیادی برای استفاده از پرچم و پلاکارد نشان می دادند اما هیچ برنامه مشخصی برای این کار نداشتند، آقای مغانلو یک تولید کننده و فروشنده پرچم، روی گهر سرمایه گذاری می کرد و من هر بار قبل از شروع بازی سری به او می زدم، در گزارش بازی مقابل راه آهن (هفته دوم لیگ برتر) آشنایی ام با وی را چنین شرح داده ام:

"این آقا را هفته قبل مقابل ورزشگاه کرج هم دیدم. پیش او می روم و سلام علیک می کنم و یک پرچم می خرم، پرچم هیچ ارتباطی با تیم گهر ندارد، نه از نظر رنگ پیراهن و نه طراحی روی آن، یک تکه پارچه نارنجی رنگ است، فقط روی آن با خطی معمولی نوشته: گهر دورود
می گویم: چرا یک پرچم درست حسابی برای تیم نمی آورید؟
فروشنده مردی حدودا چهل و پنج ساله است بتا لهجه شدید ترکی، پاسخ می دهد: بابا ما از صب تا حالا توی رنگ تیم ماندیم!

من: رنگ لباس تیم زرشکی است
فروشنده: من توی بروجرد هم آمده بودم، آنجا آبی فروختم
من: ولی وقتی آمده لیگ برتر رنگش عوض شده
فروشنده: توی کرج هم پرچم های آبی خوب فروش رفتند، امروز قرمز همآورده ام کسی نمی خرد هنوز آبی را بهتر می خرند
من: آخه این هم رنگ لباس گهر نیست، زرشکی باید باشه بعد هم لوگویی چیزی چاپ کنید
فروشنده: حالا پارچه زرشکی ما نداریم! من همین ابی کار می کنم
خیلی برایم جالب است، یک فروشنده خُرده پا تا این حد می تواند بر نمادهای هواداری تاثیر داشته باشد، ظاهرا هواداران گهر هیچ توجهی به کیفیت و کمیت پرچم ها ندارند، هر پارچه ای دستشان بدهی تکان می دهند!" (نک: گزارش شماره 5، ضمیمه فصل هشتم)

او برای بازی بعدی نیز پرچم های آبی آورده بود. بازی بعد گهر در برابر پرسپولیس تهران بود، پرچم های آبی آقای مغانلو در میان انبوه جمعیت زیاد به چشم نمی آمد، بعد از چهار بازی در لیگ برتر، لرهای هوادار گهر هنوز که هنوز است استفاده بسیار ناچیزی و ناهماهنگ از پرچم و رنگ می کنند.

در عوض پلاکاردها و بنرهای زیادی به ورزشگاه آزادی آورده بودند که نشان از تعلق شهرها و روستاهای مختلف لرنشین به این تیم داشت، بخشی از این تصاویر در ضمیمه پایان این فصل دیدنی هستند، این پلاکاردها به خوبی گویای این حقیقت هستند که هواداران گهر بیش از هرچیز در پی ابراز وجود و نمایش خود در بزرگ ترین ورزشگاه کشور هستند (به تصاویر ).
بدن: در بازی های گهر در لیگ یک جنبش ها و حرکات بدن هم تفاوت چندانی با آن چه به طور معمول در استادیوم های دیگر دیده ام نداشت، لیدر و هواداران تلاش می کردند ریتم های کف زدن، نشستن و برخواستن، دست انداختن گردن همدیگر و... را به همان سبک های معروف به انجام برسانند، البته بازهم تحت تاثیر محیط خاص خود بودند، مثلا ورزشگاه تختی دورود صندلی نداشت و لذا نمی توانستند برای هماهنگی در نشست و برخواست ها و ریتم های پیچیده تر تشویق از کوبیدن پا روی صندلی به درستی استفاده کنند، آن ها با پا بر سکوهای سیمانی می کوبیدند که هم صدای کمی تولید می کرد و هم پا را آزار می داد.
البته به هیچ وجه نمی توان استفاده های پراکنده از رقص لری، دستمال تکان دادن به شیوه لری و ... را نادیده گرفت. 
وقتی تیم به لیگ برتر آمد، وضعیت متحول شد، رقص لری پیش از هر بازی بخش جدایی ناپذیر خیابان های اطراف و درون محوطه ورزشگاه ها و بر روی سکوها بود. این شیوه استفاده از بدن مشتریان بسیار خوبی هم داشت، من بارها می دیدم که وقتی هواداران گهر لری می رقصند حتی هواداران تیم رقیب نیز به تماشا می آمدند.

تصویر شماره 8-7 هواداران گهر پیش از نخستین بازی در لیگ برتر، مقابل ورزشگاه انقلاب کرج (عکس ابراهیم خدایی)
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تصویر شماره 8-8  یک هوادار گهر در ورزشگاه انقلاب کرج، بازی گهر – ملوان (عکس: ابراهیم خدایی)
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تصویر شماره 8-9  هواداران گهر در ورزشگاه آزادی تهران، بازی مقابل پرسپولیس (عکس: اینترنت)
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تصویر شماره 8-10  حضور مردم مناطق مختلف لرنشین در ورزشگاه آزادی، بازی گهر- پرسپولیس (عکس: اسفندیار خدایی)
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تصویر شماره 8-11  حضور مردم مناطق مختلف لرنشین در ورزشگاه آزادی، بازی گهر- پرسپولیس (عکس: اسفندیار خدایی)
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تصویر شماره 8-12  حضور مردم مناطق مختلف لرنشین در ورزشگاه آزادی، بازی گهر- پرسپولیس (عکس: اسفندیار خدایی)
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تا این لحظه که نگارنده در حال تنظیم رساله برای دفاع است مهمترین بازی گهر در لیگ برتر برابر تیم پرسپولیس بوده است، در این بازی علی رغم دریافت گل در لحظات ابتدایی بازی چیزی از شور و شوق و رقص های لری کم نشد، من در این بازی مشغول تهیه گزارش میدانی در میان پرسپولیسی ها بودم ولی رقص و جنبش هشت هزار نفر لُر چیزی نبود که نتوان از رو به رو مشاهده کرد. وقتی لرها در دقایق پایانی گل مساوی را زدند من دیگر احساس نیازی به حضور در میان پرسپولیسی ها نداشتم، در طول مشاهدات میدانی ام بارها شاهد ناکامی قرمز ها بودم، به زودی سرخورده و افسرده سکوها را ترک می کردند، می دانستم که لزومی به ادامه حضورم میان قرمزها نیست، آن ها بعد از این باخت نه حوصله داشتند با من حرفی بزنند و نه رقص و سماعی در کار بود در عوض احتمالا گهروندها کارهای خاصی انجام می دادند. ولی همان طور که در گزارش این بازی در ضمیمه فصل هفتم آمده است با تعجب دیدم گهری ها هم خشمگین و پرخاشگر خارج می شوند، علت این بود در لحظاتی که من می دویدم تا به گهری ها برسم آن ها گل برتری را هم زده بودند اما با وجود وضوح و آشکار بودن آن گل، داور آن را نپذیرفته بود و همین مساله شادی و رقص لرها را به پرخاشگری تبدیل کرده بود (نک: گزارش شماره 4 در ضمیمه فصل هفتم).

8-5- صداها
اگر هواداران گهر از پرچم، کلاه یا رنگامیزی بومی و خاصی استفاده نمی کردند، در عوض زبان لری منبعی غنی از صدا در اختیار ایشان می گذاشت تا با شعارها، فریادها، دشنام ها و تحسین های خاص خود تیم شان را حمایت کنند، در واقع زبان و موسیقی لری خود را به تشویق ها غالب می کرد ولی به طور برنامه ریزی شده توسط هواداران مورد استفاده قرار نمی گرفت.
یکی از بهترین مزیت های انجام این مطالعه بر روی تیم گهر این بود که من بتوانم از نزدیک ببینم چگونه تیمی که در دسته یکم هیچ استفاده نیت مندی از هویت قومی خود نمی کرد و از شعار یا نمادی لری بهره نمی برد وقتی به لیگ برتر آمد چگونه به بازاری مناسب برای تولید و ترویج انواع شعارها و نمادهای قومی تبدیل شد.
لیدر تیم در گفتگویی که خودم با وی داشتم و در مطبوعات محلی لرستان نیز چاپ شد عنوان کرد که من و هواداران گهر شش سال با هم تمرین کرده بودیم و شعارها و تشویق های مان منظم و هماهنگ بود (روزنامه آفتاب لرستان
). او راست می گفت انصافا آن ها به یک گروه کُر بزرگ شبیه شده بودند که هر کسی را تحت تاثیر قرار می دادند.
این گروه هماهنگ در واقع شعارها  شیوه های تشویقی متفاوت از آن چه دراستادیوم آزادی تهران می گذشت نداشتند، سردادن نام تک تک بازیکنان، شیوه های تشویق ده دست، هشت دست، کف منچستری و هو
 اروپایی به همراه شعارهایی از قبیل 

· واویلا، واویلا، بزن یکی دیگه
·  گهر منه، تیم منه، دوسش دارم خیلی زیاد، قهرمانی بهش میاد، 
· تو قلب من نوشته، گهر سلطان عشقه،
· توپ تانک فشفشه، این توپ باید گل بشه،
و...

بیشتر همان هایی هستند که در ورزشگاه های تهران هم به گونه های متفاوت شنیده می شوند.
البته زبان، موسیقی و فرهنگ لری بستر متفاوتی برای این تشویق ها آماده کرده است، این شعارها با لهجه لری هواداران شنیده می شود، تکه پراکنی ها و استفاده های گهگاه از لری، آمیختن شیوه های کف زدن با برخی نغمه های لری و خلاصه شنیدن همان شعارهای تکراری در این بستر و زمینه جدید تفاوت هایی دارد. به نظر من برخی از کسانی که این شعارها را می دادند در طول هفته به ندرت چیزی به فارسی می گفتند، در حقیقت شاید این حضور در ورزشگاه تنها زمانی بود که چند جمله فارسی تلفظ می کردند، البته جمعیت غالب دانش آموزان بودند که حداقل در مدرسه با فارسی سر و کار داشتند.

اما وقتی گهر به لیگ برتر آمد به گونه سوال برانگیزی شعارهای لری با استقبال مواجه شدند، من شخصا زمانی که گهر در دسته یکم بازی می کرد شعار "لرسو دیارمه – گهر افتخارمه" که در واقع برگرفته از شعار ترکی "آذربایجان دیاریمیز – تراختور افتخاریمیز" شعار هواداران تیم تراکتورسازی تبریز بود و همچنین شعار "اولاش کو- ایلاش کو- یالا گهر سیلاش کو
" که خودم ساخته بودم را به هواداران گهر یاد دادم اما هیچ کس استقبال نکرد و اصلا می گفتند شعار باید طوری باشد که بازیکن ها و همه بفهمند! "لری که نمی شود!"
اما وقتی تیم در لیگ برتر بازی کرد از این شعارها کاملا استقبال شد که علت آن در صفحات آینده به بحث گذاشته می شود، حالا شعارهای لری در حاشیه بازی های گهر ایجاد جذابیت بیشتری از شعارهای فارسی می می کرد هرچند شعارهای فارسی هم هنوز سرداده می شوند:

· لرسو دیارمه – گهر افتخارمه
· اولاش کو – ایلاش کو- گهر سیلا سیلاش کو 
· نون و پنیر و تره –  .... چوکس د خرره

� -  این جمله را نگارنده به هواداران تیم گهر پیشنهاد کرد و هم اکنون شعار اصلی هواداران تیم در استادیوم ها است


� - AFC (Asian Football Cinfedration)


� - 9 مرداد 1391، شماره 1839: ص 4


� - تاریخ: 1391/05/08، شماره 260، ص 6


� - بر وزن مو


� - توپ را بدین سوی و بدان سوی بچرخان و دروازه تیم حریف را سوراخ کن


� - نان و پنیر و سبزی، فلانی در گل و لای فرو رفته است





